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Abstract 

Speech act theory is one of the linguistic theories that can be used in the analysis of literary texts. This 
theory was formed based on Austin's theories and he called the units of language communication speech 
act. The theory was revised and modified by John Searle, and he divided it into five categories: 
assertive, directive, commissive, expressive,  and declarative. current research, I intend to use this 
theory to examine one of the letters (Ahad Namah of Malik Ashtar) and one of It is sermons. The 
common aspect that led to the selection of these two texts is the instructional aspect, in other words, 
the dominance of motivational action on these texts. In addition to examining these similarities, due to 
the difference in the audience of these two texts, the following article has also examined how to use 
direct and indirect actions and also some distinctions within the actions.  
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 مالك اشتر و خطبه غراء ۀعهدنام ۀشناسانو تحليل متن  مقايسه

ي  كنش گفتار  ۀبر اساس نظر

 1وان عاطفه خدايي ليق

 قم، قم، ایران  العالمیه المصطفي ، جامعهاستاد همكار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازي

ينب عرب  2  د نژاز

 تهران، تهران، ایران دانشگاه فرهنگیانگروه زبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 

 چكيده         

تواند در تحلیل متون ادبي استفاده شود. این نظریه  بر پایه نظریات آستین  شناسي است كه ميظریه كنش گفتار یكي از نظریات زبانن
آن را  به پنج دسته تقسیم  و  نظریه را جان سرل جرح و تعدیل كرد این  هاي ارتباط زباني را كنش گفتار نام نهاد.  شكل گرفت و او واحد

)عهد نامه    هادرصدد استفاده از این نظریه براي بررسي یكي از نامهحاضر  مقاله    ی.نمود: اظهاري، ترغیبي، تعهدي، عاطفي و اعلام
كنش   ۀها ) غراء( است. وجه اشتراكي كه موجب انتخاب این دو متن شده، جنبه ارشادي و به عبارتي غلبمالك اشتر( و یكي از خطبه

ها، به موجب تفاوت مخاطبان این دو متن، چگونگي استفاده  ترغیبي بر این متون است. مقاله پیش رو علاوه بر بررسي این شباهت
 ها را نیز بررسي كرده است. هاي مستقیم و غیر مستقیم و نیز برخي تمایزات درون كنشاز كنش

 

     سرل، خطبه غراء، عهدنامه مالك اشتر. ،شناسيبررسي متن ، نظریه كنش گفتارها:  كليد واژه
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 مهمقد  . 1

متنوّ زبان و  مختلف  الگوهاي  متون،  تحلیل  براي  دادهشناسان  ارائه  تاریخ، عي  ایدئولوژي،  چون  متفاوتي  منابع  پایه  بر  كه    فلسفه،   اند 
تكامل تحلیل و نقد متون   از جمله نظریاتي است كه در 1گفتار« دادهاي زباني شكل گرفته است. نظریه» كنش  ار ساختارهاي اجتماعي و قر

شناسي و فلسفه است كه به مطالعات جان آستین، فیلسوف است. كنش گفتار در واقع اصطلاحي تكنیكي در زبان   ایفا كردهنقش بسزایي  
از مطالعات آستین در  اشاره كرد و به تحلیل متن بر اساس همین نقش پرداخت. هاهت نقش فعل در جملگردد. او به اهمیّ انگلیسي بازمي 

 حوزه مذهب و اعتقادات دیني، به ویژه مطالعه بر روي عهد عتیق و جدید به كرات استفاده شده است. 

بندي جدید خود هاي بعد جان سرل با ارائه مقالاتي به نقد نظریه آستین پرداخت و پس از آن طبقهدر ادامه تحقیقات آستین و در دهه       
از نظرات  با استفاده  ای انجام گرفته است،  های كتابخانهتحلیلی و بر پایه داده -كه با روش تطبیقیگانه سرل( ارائه داد. در این مقاله  را ) پنج

   پردازیم.مقایسه و تحلیل این دو متن ميالبلاغه و عهدنامه مالك اشتر بررسي كرده و سپس به  اي از نهجها را در خطبهسرل، افعال و كنش

 تحقيق  هپيشين. 1-1

كردند كه  كلاسیک گمان می  ۀ كلاسیک رواج داشت .فیلسوفان دور  ۀ خیلی پیش تر از آستین بحث در مورد زبان و كاركردهای آن در دور
را به این نتیجه رساند   فیلسوفان پوزیتیویست  ، قی از زباناین تلّ »  تی را كاذب یا صادق توصیف كند.اصلی زبان این است كه واقعیّ   كرد كار

 ( 28: 1385، )سرل .« اند یا ارزشیهای زبانی یا توصیفیكه گزاره 

بنابراین    .كننداحساسات و عواطف شخصی را اظهار می  صرفا    و  های ارزشی تجربه ناپذیرندهای منطقی گزاره دید پوزیتیویست   از      
معنی شناسان  »علاوه بر این    توانند از پس نشان دادن واقعیت برآیند.های توصیفی میپذیری بود و گزاره ناداری تجربهمعیار اینان برای مع

كه قابل  خبری است  های هكاركرد اصلی زبان اطلاع دادن از طریق جمل  و بوده خبري هایهجمل ۀمنظقی معتقد بودند كه اصل زبان بر پای
از    هاهنوعی از جمل  ، ( به نظر آستین 174-173:  1379  ، )صفوی  « اول است.  ای بر ایدهگفتاری ردیّهكنش  ۀری ظنند.  هستصدق و كذب  

  مثلا    .كنشی نامید  هایهجمل  ، كه در حین بیان به معنای انجام كاری نیز هستندرا    هاهاین جملاو    دید فیلسوفان قدیم پنهان مانده است.
را    ها هآستین این جمل  .شویدشما در واقع به حبس ابد محكوم می  ،كنممن شما را به حبس ابد محكوم می  :گویدقاضی میكه  هنگامی  

 كنشی نامید.

 

 . بحث و بررسی 2

 
1 speech act 



ي. 2-1        كنش گفتار ۀنظر

 جان آستين 

منتشر شد، رویكرد كاربردي   2هایي كه بعدها با نام » چگونه با واژگان كار انجام دهیم؟« با ارائه مجموعه سخنراني 1جان لانگ شاو آستین 
 و به ویژه افعال ارائه داد.  هاهخود را درباره جمل

خورم  خبري هستند مانند قسم مي  هاهي وقتي جمل)حتّ   قابل تعیین نیست   هاهبراي برخي جملآستین معتقد بود كه ارزش صدق و كذب         
باشند. آستین معتقد است با  خبري نبوده و ارائه دهنده كنش مي  اصولا    ها هعلاوه بر این برخي افعال و به تبع آن جمل  دیگر دروغ نگویم(

كند، همراه با بیان فعل، عمل عذرخواهي نیز خصي عذرخواهي ميش )براي مثال وقتي  شودنیز محقق ميبیان بعضي افعال، انجام عملي 

  هاهگوید. به اعتقاد او در این جملمي 3بیاني«  آستین به  افعالي كه به نوعي كنش یا عمل اشاره دارند، »پاره گفتارهاي  .(پذیرد تحقق مي
یا  4توان بحث اقتضاء را مطرح كرد و پاره گفتارها را متناسب به جاي این روش تعیین ارزش، مي .دیگر، بحث بر سر كذب و صدق نیست

 نام نهاد.  5نامتناسب 

به توصیف می )حاكوی(    اخباري  هایهدر برابر جمل  را  هاهاین گونه جملاو در آغاز          قابلیّ   ندپرداختگذاشت كه  ت صدق و كذب  و 
توان به عدم وجود  از آن جمله مي   .نكاتي را در تفاوت میان آن دو عنوان كرد و    اخباري و كنشي تقسیم كرد   ۀافعال را به دو دستو  ا  .داشت

صدق و كذب در افعال كنشي اشاره كرد. بعدها او در این تقسیم بندي دچار تردید شد و همه افعال را به نوعي در گروه افعال كنشي قرار 
بنابراین در این دسته بندی تجدید نظر كرد.    ، ها نیز بیانگر حقیقتی هستندجه شد آن )حاكوی( متوّ   اخباري  هایه ت در جملاو با دقّ داد.  

ایی  روزمره دسته  هایها در میان جمل. امّ م بندی كرد معنا تقسیمعنادار و بی   ۀتوان به دو دسترا می  هاهآستین با ردّ این نظریه اعلام كرد كه جمل
كنشی    هایه. در واقع جملكنش نامید  هایهجمل  ، معنادار را كه خبری نبودند  هایهاو این جمل  .اند و نه خبری معنیوجود دارند كه نه بی

  ۀ در میان اظهارات زبانی طبق  هنگام ازدواج.   «بله»  ۀمانند گفتن كلم  ؛كنندی عمل میددابه صورت قرارهستند كه    هاهایی از جملدسته
  ؛ا صادق و كاذب نیستندامّ  ، اندمهمی وجود دارد كه خبری 

 .كنیدقول دادن در واقع تعهدی را ایجاد می ۀشما با كلم  دهم كه شما را ببینم.قول می» مانند این جمله:

 هاي گفتاري سه سطح كاربردي در نظر گرفت:براي تحلیل كنش آستین

                   6( كنش بیانيفظی )فعل تلّ ـ 

 
1 john longshaw austin 
2 how to do things with words? 
3 performative utterance  
4 felicitious 
5 infelicitous 
6 locutionary act 



  1 (كنش غیر بیانيفعل مضمون در سخن )ـ 

 2 (كنش پس بیانيفعل ناشی از سخن ) ـ   

گفتار بیاني را تولید كند. آستین تولید چنین پاره گفتاري را اي است كه پاره  كنش گفتاري نیازمند گوینده»به اعتقاد آستین، تولید یك          
شود. اصطلاح كنش گفتار، به  گذارد كه كنش غیر بیاني نامیده ميثیري بر مخاطب ميأكنش بیاني نامید. افزون بر این، كنش مذكور ت

كند. كنش پس بیاني، واكنش مخاطب  اني نیز اشاره ميبیگردد. آستین علاوه بر این، به كنش پس ثیر، یعني كنش غیر بیاني بازمي أهمین ت
 (81: 1384نسبت به كنش گفتار است.« ) صفوي، 

 جان سرل

ت ا آراي سرل در این میان اهمیّ ت »كنش گفتار« پرداختند، امّ شناسان و فیلسوفان متعددي به بررسي ماهیّ در كنار آستین و پس از او زبان
به نظر سرل تمایزی كه آستین میان كنش بیانی و پس از هاي او پرداخت.  بندي كنشبسزایي یافت. جان سرل به نقد آراي آستین و تقسیم 

مل در مورد كاركرد ذهن به تحلیل  أتوان بدون تدرست نیست و نمی ،دهدبیانی قرار می  كنش   ۀ و مبنای تحلیل خود را بر پایگذارد  بیانی می
 4كنش گزاره ای   و 3  كند و به توضیح پاره گفتارسرل كنش بیانی را رد می  .كنش بیانی استاختلاف او با آستین در مورد    زبان پرداخت.

 در مورد كنش پس بیانی نظر او با آستین یكی است.   پردازد.می 

دسته بندی آستین از    ، دهد.علاوه بر این سرلهمان كنش غیر بیاني است كه آستین توضیح مي  نامد، غالبا  آنچه او كنش گفتار مي        
های  بندی افعال و كنشنا و اصولی واضح برای دستهترین اشكال طبقه بندی آستین را عدم وجود مبدهد و مهمها را مورد انتقاد قرار میكنش

 ( searl.p8 a claccification of illocutionary actداند.)ها میمرتبط به آن

 ؟حال باید دید منظور سرل از پاره گفتار و گزاره چیست ـ 

دارای معنا    ، ایی همراه شوندبا كنش گزاره   هاهاگر این كلم  .است كه معنی آن كامل نیست  هاییهردیف كردن كلم  ، كنش پاره گفتار         
در حد پاره گفتار باقی   ، معنایی را منتقل نكنند  هاهكلما اگر آن  امّ   ، هم ردیف كنید  پشت سر  هتوانید تعدادی كلمبه عبارتی شما می  .شودمی 
ایی بی شک حاوی كنش یک توان منظوری كنش گزاره   در نتیجه  .اند ایی همراه شدهاشند با كنش گزاره گر حاوی پیامی نیز باا  امّ   .مانندمی 

و    هاهایی از آواها، كلمرا مجموعه  )البته این دیدگاه سرل در مورد كنش گفتار به نظر آستین در باب كنش گفته شباهت دارد كه آن  است.
ایی . به نظر سرل كنش گزاره حالت ارجاعی بودن است ، تفاوت دیگری كه میان كنش گزاره ایی و پاره گفتار وجود دارد  (.داندنحو زبان می 

   .مانند این جمله كه یک مرد آمد ؛حالت ارجاعی كاملی دارد 

 
1 Illocutionary act                         
2 prelocutionary act  
3 utterance act 
4 pripositionai act 



 »او مرد است«. مانند  ؛ت خاصی است كه آن جمله به آن ارجاع داده شودا كنش پاره گفتار نیازمند بافت و موقعیّ امّ 

 شود.در یک بافت خاص این جمله به شخص خاصی ارجاع داده می

گانه، لازم است به عوامل متعددي  بندي پنجپیش از توضیح این طبقه  كند.بندي ميهاي گفتاري را در پنج كلاس طبقهسرل، كنش      
، تطبیق و وضع رواني است. در ترین این عوامل، نكته غیر بیانيهاي كنشي خود ارائه داده است. مهمي تعیین گونها اشاره كنیم كه سرل بر

 پردازیم. ادامه به تعریف برخي از این نكات مي 

كند و به واسطه  غیر بیاني: این نكته در واقع قصد یا هدف تولید كنش است. به طور طبیعي هر كنشي هدف خاصي را دنبال مي   ۀـ نكت1
بندي كرد.براي مثال قول دادن، تحمیل یك اجبار از سوي گوینده، براي  ها را در یك گروه طبقهتوان بعضي كنشاین اهداف مشترك مي

 انجام یك عمل توسط اوست. 

)یا به واسطه محتواي حاكم بر كنش( زبان خاصي براي   : سرل معتقد است برخي افعال بیاني به واسطه نكته غیر بیاني خود ـ تطبیق2
را با جهان   ها هخواهند كلممی   هاهانطباق دهند و برخی جمل  هاهخواهند جهان را با كلم می  ها هبرخی جملانطباق با جهان خارج دارد.  

 انطباق دهند. 

خورد ا كسي كه قسم ميگذارد. امّ نمایش ميكند، باور خود را به  و یا ادعا مي  دهدگوید، توضیح مي ـ وضع رواني: كسي كه سخن مي3
كند و  كند، خواست خود را بیان ميدهد یا تقاضا ميفردي كه فرمان مي  دهد.كند، قصد خود را براي انجام كاري نشان ميیا تهدید مي

، حالت یا  در انجام هر كنش غیر بیاني با محتواي خاص خود  دهد.كند، پشیماني خود را از انجام عملي نشان ميخواهي ميكه عذرآن 
هاست. براي مثال خواستن، افعالي چون تقاضا بندي كنششود. بیان وضع روحي گوینده، راهي براي طبقهت روحي نشان داده مي وضعیّ 

 دهد.كردن، فرمان دادن، درخواست كردن و دعا كردن را در یك گروه قرار مي

جه به محتواي  »به اعتقاد سرل هر كنش داراي نكته غیر بیاني است كه بر حسب وضع رواني گوینده و با توّ  بر اساس عوامل بیان شده        
 (179: 1383شود.« ) صفوي، كنش، در تطبیق با جهان خارج تولید مي 

 م: كنیاشاره مي هاآنبرخي از وار به علاوه بر این سه نكته اساسي، سرل به نكات دیگري نیز اشاره دارد كه فهرست

   :هاتفاوت در قدرت بیانی كنش-

زنم كه او پول را دزدیده  حدس می و    خورم كه او پول را دزدیده استقسم می   :گیرندجه كنید كه در یك كنش جاي ميبه دو فعل زیر توّ )
 ( است.

 :  گفتار بیانيت گوینده و شنونده در پاره موقعیّ -



تمیز كند، یك دستور محسوب مي را  اتاق  بخواهد  زیردست خود  از  افسري  در حالي)اگر  در شكل عكس ميشود.  فقط یك  كه  تواند 
 ( درخواست یا پیشنهاد باشد.

ا حس متفاوتي به ، امّ )تبریك و تسلیت در یك كنش جاي دارند گفتار وجود دارد.فاوتي كه در علائق گوینده یا شنونده در ارتباط با پاره ت-
 ( ت دارد.آورند كه در آماده سازي شرایط براي ایجاد كنش اهمیّ وجود مي 

كنند. پاره گفتار بعدي ممكن است در همان طبقه  )برخي پاره گفتارها گوینده را ملزم به ادامه گفتار مي   تفاوت در ارتباط با ادامه گفتمان-
 ( كنشي پاره گفتار اول نباشد.

بیني  كردن در محتواي مرتبط با پاره گفتار متفاوتند یكي به گذشته و دیگري به آینده  گزارش دادن و پیش براي مثال،  )  محتواي پاره گفتار-
 ربط دارد.( 

 پردازیم: گفتارها ميگانه سرل از پاره بندي پنجحال به طبقه

  1  ـ كنش اظهاري 1

تكنش این گروه،  به صدق گزارهّ عهاي  را نسبت  با سیستم    دهد.نشان مي  گوناگون(  ات)در درج  شدهمطرح    ۀ د گوینده  این گروه  افعال 
به عبارتی این    .گذارد د انجام كار را به نمایش مياند. وضع رواني در این كنش، باور گوینده و تعهّ گذاري صدق/ كذب قابل ارزیابيارزش

از افعال بیانگر اعتقادات گوینده هستند و محتوای گزاره ایی را با جهان خارج تطببیق می  word toدهند.) به قول او رویكردی  دسته 
wolrd )دارند    

از افعال كنشي كه اهداف بیاني در خود دارند         اینگونه كنش  گیرند.در این طبقه جاي مي  ، درصد بالایي  ها  برخی از افعالی كه در 
 ... یید كردن، تصدیق كردن، بیان كردن، اظهار كردن شرح دادن، دلیل آوردن، گزارش دادنأشود عبارتند از تاستفاده می

  2 ـ كنش ترغیبي 2

توان به گونه اظهارات را میاین  نگاه دارد.خواهد كاری را به انجام برساند یا از انجام كاری دست  در این اظهارات گوینده از شنونده می 
)به    ایی كنش تطبیق دهدكوشد جهان را با محتوای گزاره ها گوینده می در این كنش   ی دانست.ی همان امر و نههای سنتّ اعتبار دسته بندی

  دارند(. world to wordقول سرل رویكردی 

 
1 assertive or representative act  
2 Directive act 



شود. نكته این كنش در  این است كه  بسیار ظریف آن چون دعوت كردن تا اشكال قوي چون دستور دادن دیده مي شكل  این تلاش در          
توان به این موارد رود میر میاها به ك هایی كه در این گونه كنشاز جمله فعلپس از مقوله خواستن است.    ،مخاطب به كاري وادار شود

    توضیح خواستن ... ، توصیه كردن ، اصرار كردن ،تقاضا كردن ، خواهش كردن  ، اخطار كردن ، التماس كردن ، اجازه دادن اشاره  كرد:

  1  ديـ كنش تعهّ  3

)در درجات مختلف( به انجام عملي در آینده است. محتواي كنش قصد انجام عمل و تطبیق    د گویندهتعهّ   ، در این كنش نكته غیر بیاني 
  گردد. به انجام دهنده عمل بازمي  ، جهان خارج و در آینده است. تفاوت این مطلب در دو كنش كنش ترغیبي، صورت گرفتن عملي در    چون

موافقت كردن، قول دادن،   برخی از افعال به كار رفته در این كنش عبارتند از:  دي(ده در كنش تعهّ ن)شنونده در كنش ترغیبي و خود گوی 
 تقدیم كردن ...  د كردن، ضمانت كردن، تعهّ 

   2 ثیري أـ كنش ت 4

شود،  ت گوینده بر اساس فعلي كه انجام ميت ذهني و رواني گوینده در هنگام كنش است. وضعیّ یّ عغیر بیاني در این كنش، بیان وض  هدف
. اهانت كردن، ناسزا گفتن، همدردی  متفاوت است. تطبیق در این كنش وجود ندارد چرا كه لازم نیست كنشي با جهان خارج منطبق شود

 رود.ر كردن و ... از جمله افعالی است كه در این كنش به كار میب كردن، سلام كردن، تمجید كردن، احترام گذاشتن، تشكّ كردن، تعجّ 

   3  ـ كنش اعلامي 5

این كنش ناشی از   شود.با این اعلام تغییراتی واقعی در جهان ایجاد میكند.  مخاطب اعلام ميدر این كنش گوینده شرایط جدیدي را به   
كه در دهد، در حاليها را نشان نميدر واقع شكل اعلامي آن   هاهساختار معنایي برخي از جمل  .گوینده در ایجاد تغییرات استقدرت  

كنم وظیفه شغلي  كه من اعلام مي  گویدام« در واقع مي»من استعفا داده  گوید:براي مثال وقتي شخصي مي  ها كنش اعلامي نهفته است.آن 
     اعلام كردن، انتصاب كردن، بركنار كردن و ... برخی از افعال به كار رفته در این كنش عبارتند از: من به پایان رسیده است.

 غير مستقيم مستقيم و كنش ـ 

دهد كه كنش غیر  ها به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم است. سرل توضیح مي بندي آنها، تقسیمبخش دیگر از نظرات سرل در باب كنش
ها دارای دو معنا  سرل معتقد است برخی از كنش  شود.گیري یك درخواست استفاده ميها یا شكلبراي رد درخواست  مستقیم، معمولا  

  ها ههستند یک معنای تحت اللفظی و نیز یک معنای ثانویه. در واقع در كنش غیر مسقیم گوینده چیزی فراتر از معنای تحت اللفظی كلم
ای و قبلی است كه به صورت دوجانبه میان شنونده و گوینده وجود  كند كه این مسئله بر اساس اطلاعات پیش زمینه به شنونده منتقل می

 
1 commissive act 
2 expressive act  
3 declrative act 



 searlنیست.)  ها هت خود كند و منظور او معنای تحت اللفظی كلم جه قصد و نیّ خواهد شنونده را متوّ ها گوینده میدارد. در اینگونه كنش
,indirect,p,60)     

 دهد: كلاس دارم.  و شنونده پاسخ مي پرسد: آیا دوست دارید در كافه ملاقاتي داشته باشیم؟گوینده مي ثال یكبراي م

  گوینده دوم براي رد درخواست گوینده اول از كنش غیر مستقیم بهره برده است. دلیل غیر مستقیم بودن آن است كه معناي لفظي جمله
 دهد. »كلاس دارم«، نوعي از رد درخواست را نشان نمي

توان معناي غیر مستقیم جمله را دریافت. جان سرل در این مورد پیشنهاداتي ند كه چگونه ميهست   شناسان با این مشكل روبروزبان       
سازد با ابزار كنش عیر مستقیم معناي، معناي ثانویه متن را دریابد كنش غیر مستقیم  قادر ميدارد كه با طي مراحلي تئوریك، خواننده متن را  

كند در اي را بیان مي هگوید كه گاه گوینده، جملدر توضیح كنش غیر مستقیم، سرل مي  در واقع همان كنش غیر بیاني غیر مستقیم است.
حالیكه معناي درخواست و تقاضا در آن وجود دارد. در این موارد ظاهر جمله در یك كنش و معناي مورد نظر گوینده در كنشي دیگر اتفاق  

 .افتدمي 

لیه غیر مستقیم است و به شكل زباني مطرح  اوكند. كنش  تر تئوري خود، كنش بیاني اولیه و ثانویه را مطرح ميسرل براي توضیح دقیق       
 جه كنید:شود. به مثال ارائه شده در مقاله سرل توّ گفتارهاي زباني اعمال مي  كه كنش ثانویه مستقیم بوده و به صورت پاره شود در حالينمي

 دیدن فیلم برویم؟   گوینده اول: امشب براي (1
 گوینده دوم: باید براي امتحان فردا مطالعه كنم.  (2

ثانویه این مفهوم را در خود دارد كه گوینده باید    كنش غیربیاني  .كنش غیر بیاني اولیه در مثال دوم، رد درخواست گوینده اول است       
توان دو معناي متفاوت  دهد كه چگونه ميهاي غیر بیاني، توضیح ميمطرح كردن دو زیر گروه در كنش  سرل با   اي امتحان مطالعه كند. بر

. سرل مراحل  لي معناي متفاوتي را مد نظر داشته باشداي را بیان كند وست گوینده جملهرا از یك پاره گفتار دریافت. به این ترتیب ممكن ا
)علاوه بر كنش ترغیبي( و توضیح عمومي   هابراي تعمیم مراحل فوق به سایر كنش  كند و ميمختلفي را براي رسیدن به این دریافت مطرح  

هاي سرل با توجه به اصطلاحات  مراحل براي هر كنشي قابل اجراست. مثالاین  دهد كه همه  نشان مي  دارد كههایي  كنش غیر مستقیم، مثال

  وي در مورد شرایط گفتار قابل درك است.

 خطبه غراء ۀبررسی متن شناسان. 3

بلند و درخشانش، غرّاء نامیده   هایهانگیز و كلمامیرالمومنین است كه به مناسبت الفاظ شگفتگهربار  هاي  خطبه غرّاء، یكي از خطابه
السلام خطبه  هایي است كه براي آگاه سازي مردمان و تحذیر و انذار ایشان ایراد شده است. امام علیهشده است. این خطبه از جمله خطبه
نماید. مطالبي كه در ادامه در خطبه آمده است به كند و سپس مخاطبین را به پرهیزكاري سفارش ميرا با حمد و ستایش خداوند آغاز مي

 وار عبارتست از: شكل فهرست



بندگان خدا، مثل         احوال  پرهیزگاري، هشدار دنیا شناسي، وصف رستاخیز، وصف  الگوهاي  از مرگ، معرفي  پندآموز، عبرت  هاي 
هاي آفرینش انسان و پندآموزي از گذشتگان است. سید رضي در انتهاي خطبه آورده است كه وقتي امام  نسبت به دشمني شیطان، شگفتي

 ثیر كامل خطبه بر مخاطبان دارد. أها ترسان شد. این نشان از تها سرازیر و دلها به لرزه درآمد. اشك این خطبه را ایراد فرمود، بدن

)در حدود   هاي حضرت است ستایش خداوند است كه اسلوب متداول در خطبه  طور كه گفته شد، گفتار آغازین خطبه حمد وهمان       
هاي سرل كه بخش اول تحقیق آمده بندي كنشجه به طبقهشود.( با توّ البلاغه با واژه الحمدلله آغاز ميتر نهجهاي طولانينیمي از خطبه

 ثیري قرار داد.أهاي تاست، افعالي چون حمد و ستایش را باید در دسته كنش

هاي  ا كنشكنش غالب به لحاظ بسامدي در این متن، كنش اظهاري است. امّ ها در این خطبه باید گفت كه  در خصوص سایر كنش        
ت قرار دارند. با این وجود، چون خطبه در  سویي با هدف نهایي و اصلي متن، در درجه نخست اهمیّ ت و همترغیبي در به لحاظ اهمیّ 

طول ایراد خطبه، پند دادن و نصیحت كردن است،    رفتاري امام در  ۀحضور مردم عادي و براي انذار و تحذیر ایشان بیان شده است و شیو
 د. هاي اظهاري در خطبه باشتواند یكي از دلایل برتري تعدادي كنشهاي امري و مستقیم پرهیز شده است. این مسئله مياز خطاب

هاي ترغیبي متن در ابتداي هر پاراگراف  هاي كنشهاي مختلف خطبه اشاره شد. یكي از جایگاهوار به بخشدر بالا به شكل فهرست       
معناي درون كنشي در حیطه   گیرد كه آن هم درتوان گفت فقط ده فعل از میان افعال خطبه در قالب كنش ترغیبي قرار مي است. در كل مي

 )نه دستور و فرمان(    گیرد.توصیه قرار مي 

ه: اي بندگان خدا،  هِ بِتَقْوَی اللَّ  كنم. شما را به پرهیزگاري و تقواي خدا سفارش ميـ أُوصِیكُمْ عِبَادَ اللَّ

رَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِه: بدانید گذر شما از صراط است.   ـ وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَی الصِّ

 ـ فاتقوا الله عبادالله: پس اي بندگان خدا، از خدا بترسید. 

سوالي نیز در خطبه خواهیم   هایههاي سوالي را در طبقه كنش ترغیبي قرار دهیم، در موارد معدودي جملاگر بر اساس تعاریف جمله        
  ت ببیشتر است. كند. هدف ایشان نه گرفتن پاسخ، كه بیان مطلبي با قطعیّ از این اسلوب با هدفي خاص استفاده مي (ع)علي  حضرت دید. 

 كنش غیر مستقیم( )

سْتَارِ 
َ
رْحَامِ وَ شُغُفِ الْْ

َ
ذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْْ ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْبا      -وَ جَنِینا  وَ رَاضِعا  وَ وَلِیدا  وَ یَافِعا     -نُطْفَة  دِهَاقا  وَ عَلَقَة  مِحَاقا     -ـ  أَمْ هَذَا الَّ

رَ مُزْدَجِرالِیَفْ   - حَافِظا  وَ لِسَانا  لَافِظا  وَ بَصَرا  لَاحِظا    هَمَ مُعْتَبِرا  وَ یُقَصِّ

های تو در تو، پدید آورد تا به صورت چنین  غلاف  های رحم و گر انسان، همان نطفه و خون نیم بند نیست كه خدا او را در تاریكیا»       
در آمد، سپس كودكی شیرخوار شد، بزرگتر و بزرگتر شده تا نوجوانی رسیده گردید، سپس او را دلی فراگیر، و زبانی گویا، و چشمی بینا  

 (138: 1379)دشتي،« ها بپرهیزد.ها را درك كند، و از بدیعطا فرمود تا عبرت 



مُوا فَفَهِمُوا رُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِّ ذِینَ عُمِّ هِ أَیْنَ الَّ مُوا فَنَسُوا  -ـ عِبَادَ اللَّ رُوا أَلِیما     -أُمْهِلُوا طَوِیلا  وَ مُنِحُوا جَمِیلا    -وَ أُنْظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّ  وَ حُذِّ

شان دادند  شان دادند و دریافتند، مهلتهای خدا عمر گذراندند تعلیمای بندگان خدا كجا هستند آنان كه سالیان طولانی در نعمت»       
امّ  داشتند  دورشان  بلاها  و  آفات  از  گذراندند  روزگار  بیهوده  نعمتو  دادند،  مهلت  را  آنها  طولانی  زمانی  كردند،  فراموش  فراوان  ا  های 

 (140: 1379)دشتي، « بخشیدند، از عذاب دردناك پرهیزشان دادند.

قَارِبُ 
َ
وَاحِبُ.  -ـ فَهَلْ دَفَعَتِ الْْ  أَوْ نَفَعَتِ النَّ

 (136: 1379)دشتي، « توانند مرگ را از او دفع كنند و آیا گریه و زاری آنها نفعی برای او دارد؟آیا خویشاوندان می»

استفاده           توصیف  و  مطالب  بیان  براي  كنش  این  از  دارد.  قرار  نخست  رتبه  در  بسامدي  لحاظ  به  اظهاري  كنش  متون،  غالب  در 
اینمي  نیز  از كنش اظهاري مد نظر است كه در متن حاضر  ثانوي  این، گاه هدفي  بر  از كنش اظهاري دیده   شود.علاوه  استفاده  شكل 
هاي این خطبه به شكلي غیر مستقیم اهداف انذاري در خود دارد. به طور قطع در ارتباط با  طور كه گفته شد غالب كنششود. همانمي 

 عامه مردم و زماني كه هدف از ایراد سخن، انذار و تحذیر است، در قالب غیر مستقیم سخن گفتن تاثیري افزون خواهد داشت.

بْدَانِ 
َ
وَان: در وقت سلامت توشه  -ـ لَمْ یَمْهَدُوا فِي سَلَامَةِ الْْ

َ
 ا نكردند و در در جواني پند نپذیرفتند. اي مهیّ وَ لَمْ یَعْتَبِرُوا فِي أُنُفِ الْْ

 )معناي ثانویه: پس شما براي دنیاي دیگر آماده شوید و فرصت را ازدست ندهید.(

ی إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا...: )آن هنگام كه نفرت دارندگان به آن دل بستند و     -ـ الدّنیا..... حَتَّ
كند.(  های خود آنها را گرفتار میكوبد، و با دام بیگانگان به آن اطمینان كردند، چونان اسب چموش پاها را بلند كرده، سوار را بر زمین می

 ( 132: 1379)دشتي، 

 ) معناي ثانویه: به دنیا دل نبندید.(    

 ها بیاید. تواند با اهدافي متفاوت بعد از افعالي با سایر كنشاظهاري علاوه بر ایجاد پاره گفتارهاي مستقل، مي كنشـ   

 الف ـ توصيف آنچه در كنش ابتدايي آمده است: 

ذِي عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِه....... هِ الَّ كه   للهجمله اسمیه در توصیف ا 4ه( و در ادامه ل)الحمدل  كنش ابتدایي عاطفي است   الْحَمْدُ لِلَّ
 )عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بِطَوْلِه......(   صله موصول الذي است

 شود. هاي اظهاري پس از آن استفاده ميكنش  ت كنش ترغيبي از ب ـ براي تقوي  

مْثَال
َ
ذِي ضَرَبَ الْْ هِ الَّ هِ بِتَقْوَی اللَّ  ........  أُوصِیكُمْ عِبَادَ اللَّ



 شود. دي و اعلامي در این خطبه دیده نميتوان گفت كه دو كنش تعهّ ها ميدر خصوص سایر كنش

 خورد كه در ادامه خواهد آمد: هاي خطبه به چشم مينكات دیگري نیز در بررسي كنش

ت  كید و شدّ أشود، تا در نحو عربي جمله اسمیه كه تا حروف مشبهه بالفعل ساخته ميـ جملات اسمیه همه كنش اظهاري دارند. امّ   1
 رساند. در این خطبه از این اسلوب براي بیزاري از دنیا استفاده شده است. بیشتري را مي

نْیَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا  )خبر إنّ در هفت    غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِلٌ ......   -یُونِقُ مَنْظَرُهَا وَ یُوبِقُ مَخْبَرُهَا   -فَإِنَّ الدُّ
 اول است.(ۀ جمله بعد معطوف به جمل

 د نیز هست.  ـ شهادت دادن حاوي كنش اظهاري است.البته در متون اخلاقی چنین عبارتی حاوی معنای ضمنی تعهّ  2

دا  ص عَبْدُهُ وَ رَسُولُه   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

«    دهد. براي مثال در جملهها و توان معنایي فعل را بهتر نشان ميـ معناي نهفته در برخي افعال، دلیل انتخاب آن  3 »اتوكل علیه كافیا  ناصرا 
 ضعف گوینده نسبت به شنونده است، بارز است.  ۀمعنای توكل كه نشان دهند

و   شود»قد حرف توقع است و بر فعل ماضي وارد مي  شود.ـ در نحو عربي از تركیب قد+ فعل ماضي، ماضي محقق الوقوع ساخته مي   4
ص كند  تواند زمان وقوع فعل را مشخّ ي مي( در دیدگاه سرل، محتواي پاره گفتار، حتّ 464  :1385)حسیني،   كند.«افاده تحقیق و تثبیت مي 

كند. این شكل از ماضي، در الوقوع، زمان فعل ماضي را  نزدیك به حال مي ثر خواهد بود. ماضي محققؤكه در شناخت نوع كنش نیز م
 این خطبه، براي بیان اتفاقات پس از مرگ و وقایع آخرت استفاده شده است.      

مْوَاتِ رَهِینا  
َ
ةِ الْْ ـ  قَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّ تَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ   -وَ فِي ضِیقِ الْمَضْجَعِ وَحِیدا  قَدْ هَتَكَتِ الْهَوَامُّ جِلْدَتَهُ   -ِِ وَاهِكُ جِدَّ وَ أَبْلَتِ النَّ

   آثَارَه 

شكافند، و خشت و خاك گور گذارند، و در تنگنای قبر تنها خواهد ماند. حشرات درون زمین، پوستش را می)او را در سرزمین مردگان می 
 (136: 1379)دشتي،  كند.(پوساند، تند بادهای سخت آثار او را نابود میبدن او را می

مَ زَادَ الْجِْلَةِ سَعِیدا   كْمَشَ فِي مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ.    -ـ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ حَمِیدا  وَ قَدَّ  وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أَ

ام  با بهترین روش از گذرگاه دنیا عبور كرده، توشه آخرت را پیش فرستاده، و از ترس قیامت در انجام اعمال صالح پیش قدم شده است، ایّ »
 ( 137:  1379)دشتي، « زندگی را با شتاب در اطاعت پروردگار گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تلاش كرده است.

 



  (پيمان نامه) عهد نامه مالک  ۀبررسی متن شناسانـ  3

به سوی مالک اشتر برای فرمانداری مصر   )ع( های امام علیدستور العملدر آغاز باید به ذكر این نكته پرداخت كه این نامه در واقع شامل 
 شود:بود.نامه با كنش اعلامی آغاز می

هِ عَلِيٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  شْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَیْهِ   -ـ هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّ
َ
هُ )نهج  -مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْْ  (   426 :الصالحالبلاغة صبحيحِینَ وَلاَّ

بند فرمان  امیرالمۀ  این  علی  بر  ؤخدا  مصر  فرمانداری  به  را  او  كه  هنگامی  دارد  او  با  كه  عهدی  در  است  حارث  پسر  مالک  به  منان 
 (403 همان:گزیند.)می 

جمله آنچه از لحاظ   ۀدر ادام )ولّاه(. ای است كه در خود یک كنش اعلامی دارد معترضه ۀص شده در حكم جملالبته قسمت مشخّ          
 آورده شده است:   ، آمدبه دنبال " أمَرَ" می معنایی بایست 

هَا  (    426همان: ) وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا  -ـ مِصْرَ جِبَایَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّ

 تا خراج آن دیار را جمع كند و با دشمنانش نبرد كند كار مردم را اصلاح و شهرهای مصر را آباد سازد. 

.  شود كه عنواینی چون "ضرورة بناء الذات"، "اخلاق القیادة"، "التجنّب من الغرور" و ... دارد غاز میآهای مختلف نامه  سپس بخش        
های به كار رفته در این متن خواهیم در قسمت بعد به انواع كنش  اند.ها با فعل امر كه دارای كنش ترغیبی است آغاز شدهتمامی این قسمت

 پرداخت. 

 ها در عهدنامه با مالک اشتر انواع كنشـ 

                          كنش ترغیبی-1

 كنش اظهاری                            -2

 كنش اعلامی -3

سوی یک مرجع قانونی بالاتر به یک فرماندار نگاشته  امه مشهور شده است و از  نواضح است در متنی كه به نامه عهد  پر  :كنش ترغيبی
امام در این متن از انواع مختلف امر در عربی    هاست.های ترغیبی به مراتب بیشتر از متنی است كه فاقد این ویژگیشده است بسامد كنش

توان به شكل امر، نهی و اسلوب  ترغیبی را در این نامه می های  اشكال استفاده از كنش  اند.كه شامل امر غایب و امر مستقیم است بهره برده
 تحذیر مشاهده كرد. 

 نمونه امر غايب 



شود و امام از ضمیر جالب است كه قسمت آغازین این نامه با فعل امَرَه آغاز شده است كه در آن فاعل ضمیر سوم شخص محسوب می
 اند: ر استفاده نكردهضاول شخص برای امر و نیز شكل امر حا

هِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِه  (   426 :الصالحالبلاغة صبحي...)نهجـ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّ

 بعد از یک كنش اظهاری دوباره از امر استفاده شده است كه این بار در شكل امر غایب است: 

هَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِه. )  ـ أَنْ یَنْصُرَ اللَّ  (   426 همان:َِ

 امر حاضر  ۀنمون

الِك. )  (                   435  همان:ـ ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّ

 ( 410همان: )  سپس در امور كارمندانت بیندیش.

ص است كه امر حاضر درصد ارشاد و به عبارتی كنش ترغیبی بیشتری تا امر غایب دارد. علاوه بر این در امر غایب رعایت   البته مشخّ         
ا در این نامه تعداد امر حاضر بیشتر از  امّ   ، پردازدای غیر مستقیم به امر میشود و به گونهداری بیشتری نسبت به شنونده انجام میجانبو  

 امر غایب است. 

های  های ترغیبی از كنش ا در عین حال به موازات كنشاگرچه امام در مقام یک بالادست به مالک نامه نوشته است امّ   :كنش اظهاری
اند، به موارد زیر  ده آمهای ترغیبی  همگی بعد از كنش   ظهاری كه تقریبا  های امنظور ایشان از استفاده از كنش د.  اناظهاری هم بهره جسته

 ه بندی كرد: توان دستمي 

 استدلال

 زیر:ۀ مانند نمون 

مُورِ إِلَیْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ 
ُ
ةِ. )  -........  -ـ وَ لْیَكُنْ أَحَبَّ الْْ ةِ یُجْحِفُ بِرِضَی الْخَاصَّ  (              429همان: فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّ

 ( 404همان: )  برد.... كه همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین می  تریندوست داشتنی چیزها در نزد تو در حق میانه

شْرَار.  -ـ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَرا  بَلِیغا  
َ
ینَ قَدْ كَانَ أَسِیرا  فِي أَیْدِي الْْ  (              435همان: ) فَإِنَّ هَذَا الدِّ

 ( 410همان: ) دست بدكاران اسیر گشته بود. ردر دستوراتی كه دادم نیک بنگر كه همانا این دین د

رْزَاقَ 
َ
ةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِم  -ـ ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْْ  (   435همان: ) . فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّ



 (410همان: ) كوشند.سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار كه با گرفتن حقوق كافی در اصلاح خود بیشتر می

 توصيف 

 در این گونه موارد كنش اظهاری در خدمت توضیح و توصیف امر فرمان داده شده به كار گرفته شده است. 

بَاعِهَاـ أَمَرَهُ  تِي لَا یَسْعَدُ أَحَدٌ إِلاَّ بِاتِّ هِ وَ إِیْثَارِ طَاعَتِه........الَّ  (   426همان: ) وَ لَا یَشْقَی إِلاَّ مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا.   -بِتَقْوَی اللَّ

تْ أَوْ كَرِهَتْ  نْصَافُ مِنْهَا فِیمَا أَحَبَّ فْسِ الِْْ حَّ بِالنَّ  (   همان) . ـ شُحَّ بِنَفْسِكَ ......فَإِنَّ الشُّ

 تيجه و پيامد ن

ای است كه با "ف" نتیجه آغاز شده است. امام بعد از یک جمله با كنش ترغیبی مالک را به  در این موارد كنش اظهاری معمولا جمله
 فرمایید:جه زیر توّ  ۀبه نمون  كند.جه می پیامدهای رعایت نكردن این دستور و عواقب ناشی از آن متوّ 

ارٍ وَ یُهِین كُلَّ مُختالٍ. هَ یُذِلُّ كُلَّ جَبَّ هِ فِي عَظَمَتِهِ ........فَإِنَّ اللَّ اكَ وَ مُسَامَاةَ اللَّ  (   426همان: )  ـ إِیَّ

  كند.سازد و هر خودپسندی را بی ارزش میبپرهیز كه خود را در بزرگی همانند خداوند بپنداری، زیرا خداوند هر سركشی را خوار می 
 (404همان: )

 كنش اعلامی 

بنابر این عهدنامه در شرایطی نوشته شده است كه انتصاب مالک    اند.ای جداگانه حكم انتصاب مالک را برای او نوشتهالبته امام در نامه
 داشت.  بسیاریهای اعلامی توان توقع كنشنمی شودای كه حكم انتصاب محسوب نمیص بوده است بنابر این از نامهمشخّ 

 

 

 

 

 

 

 



 گيري نتيجه. 4

مورد بررسی و مداقه ها ) غراء(  )عهد نامه مالك اشتر( و یكي از خطبه  هایكي از نامه  ۀ كنش گفتاراز نظری  گیری در پژوهش حاضر با بهره 
گرفت زبان .  قرار  در  تكنیكي  اصطلاحي  واقع  در  گفتار  به  كنش  كه  است  فلسفه  و  انگلیسي  شناسي  فیلسوف  آستین،  جان  مطالعات 

. نتایج تطبیق و تحلیل دو متن به  اشاره كرد و به تحلیل متن بر اساس همین نقش پرداخت  ها هت نقش فعل در جملگردد. او به اهمیّ بازمي
 شرح زیر است: 

در هر دو متن، كنش غالب به لحاظ بسامد، كنش اظهاري است كه براي اهدافي چون توضیح و استدلال براي كنش ترغیبي، توصیف         
گیرد كه با  ت كنش ترغیبي در جایگاه نخست قرار ميا به لحاظ اهمیّ امّ   .است استفاده شده    ماقبل  و بیان پیامد حاصل از كنش ترغیبي

 خواني دارد.همنامه براي فرماندار ولایت مصر در هنگام انتصاب او، اهداف امام از ایراد خطبه ارشادي غرّاء و نگارش پیمان

و نیز  كند و بیشتر از فحواي كلام  شود. تعداد افعال با كنش ترغیبي در خطبه از ده فعل تجاوز نميهایي نیز در این میان دیده مي تفاوت        
اند و هدف  مردم   ۀ)كنش غیر مستقیم( البته با درنظر گرفتن مخاطبین خطبه كه عامّ   رسیم.هاي دیگر، به كنش ترغیبي مي از افعال با كنش

نامه مالك اشتر، )و بیشتر به شكل امر حاضر( در پیمان تعداد افعال با كنش ترغیبي  هماهنگي دارد. كه ارشاد و تحذیر ایشان است، كاملا  
موري زیردست نگاشته  أفرمانده و حاكم جامعه اسلامي به ماست، در جایگاه    (ع)بسیار است. این متن كه از معدود متون مكتوب امام علي  

هاي  پذیري ایشان نسبت به اعمال فرماندارانش، از انتخاب كنشمنین به تك تك افراد جامعه و مسئولیتؤاهتمام امیرالم  جه و. توّ شده است 
 آید.  این نامه نیز به دست مي

هي ایراد شده است. در ا خطبه به صورت شفكه  نامه مكتوب است در حالي  ها به این نكته بازگردد كه پیمانشاید دلیل دیگر تفاوت        
     جا از ساختارهاي نحوي چون اسلوب تحذیر و اغراء را مشاهده كرد. گیري بهتوان بهره نامه مي

 
 صورت گفتار یا نوشتار به مخاطب انتقال تري به نام جمله دانست كه به  توان تولید فیزیكي واحد انتزاعيهاي زبان است. پاره گفتار را ميپاره گفتار نمود فیزیكي و صوري جمله

 ( 24 :1384 ،یابد.) صفويمي
  پیشین شرایط  چون  اصطلاحاتي  مورد،  این  در  گزارهpreparatory condition)  سرل  شرایط  گفتار condition propositionalاي)(،  صداقت  شرایط  و   )  
(sincerity condition)  .دارد 
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